رنسانس
حدود سال 1400 ميلادي دوران رنسانس، تولد يا نوزايي،‌ نخستين بار در ايتاليا آغاز شد. علت اطلاق اين لفظ آن است كه مردم ايتاليا در اين دوره كم كم با تعصب بيشتري به فرهنگ گذشته خود نگاه كردند و خود را جانشين فرهنگ و هنر و عظمت روميان باستان دانسته، ‌وظيفه‌ي خو در احيا آن تمدن ديدند. رنسانس حاصل جريان و تحولاتي فرهنگي بود كه در قرن پانزدهم ميلادي در شهر فلورانس آغاز گرديد و تحت حمايت خاندان ثروتمند "مديچي" گسترش يافت و در قرن شانزدهم ميلادي در اوج شگفتي رسيد و علم و ادب و هنر در اين عصر جاني تازه گرفت. نوشته‌ها و آثار روميان باستان در اين دوره از زير خاك درآورده شد از آنها الگو گرفته، ‌دوباره آنها را احيا كردند. در اين عصر بزرگترين معماران، ‌نقاشان و پيكره‌سازان ظهور كردند كه بازده اشتياق آنها، ‌بازآفريني و تحقق بخشيدن به آرمان‌هاي هنر كلاسيك و روم بود. در اين دوران گنبدها، ‌سر ستون‌ها و طاق‌هاي هلالي فراواني به وجود آمد كه معماران ايتاليا در قرن پانزدهم،‌ از آن آثار كهن براي خلق آنها اقتباس كردند. خصوصاً توجه به نما و تزئينات داخلي اهميت ويژه‌اي پيدا كرد، ‌از اين رو نقاشان و مجسمه‌سازان به كار تزئين همت گماشتند. در اين عصر شكوفايي برخي از موضوعات اساطيري به چشم مي‌خورد. از جمله در هنر‌هاي زيبا ونوس الهه‌ي عشق و زيبايي يونان و روم دوباره به صورت بزرگترين قهرمان ادب و هنر درآمد و نقاشان و مجسمه‌سازان بزرگ دوره رنسانس او را به انواع و اقسام مختلف، ‌موضوع شاهكارهاي خود قرار دادند. در زمينه‌ي پيكرتراشي، ‌شيوه‌هاي روزگار باستان اساس كار هنرمندان را فراهم آورد. نقاشان برعكس پيكرتراشان براي پيروي سرمشق كامل از استادان گذشته نداشتند. زيرا سر مشق پيكرتراشان مجسمه‌هاي بود كه در بناهاي تاريخي بر جا مانده بود. ليكن نقاشان گذشته هنوز به كشف علم مناظر و مرايا (پرسپكتيو) كامياب نشده بودند. هدف رنسانس ساختن نسخه بدل‌هايي از روي آثار باستاني نبود، بلكه رقابت با آن آثار يا در صورت امكان برتري جستن بر آنها بود. اين عقيده اكنون عموميت يافته است كه در دوره‌ي رنسانس آرزوي بازگشت به سوي منابع كلاسيك مبتني بر طرد و ابطال قرن وسطا، ‌نه فقط عصر درخشان باستاني را احيا كرد بلكه همچنين زمينه را براي تولد انسان نوين آماده ساخت. اصطلاح "تولد دوباره" (ريناشيتا) را نخستين بار "وازاري" بكار برد،‌ و محتملاً، ‌ياكوب بوركهارت آن را در معناي وسيع‌تري رايج كرد.
در تاريخ هنر، ‌معمولاً دوران رنسانس را به مراحل آغازين (حدود 13000 تا 1420)، پيشين (حدود 1420 تا 15000)،‌و پسين يا اوج (حدود 1500 تا 1527) بخش مي‌كنند. سست شدن قيود فئودالي،‌ توسعه‌ي تجارت بين‌المللي، انباشت سرمايه در بانك مديچي‌ها در فلورانس و در خزانه واتيكان، ‌و نيز كيش شخصيت برخي حاكمان، ‌از عوامل مهم پيدايي و پيشرفت رنسانس بودند. رنسانس اعتقاد جديد به توانايي و شايستگي انسان را آشكار ساخت؛ و در اين زمينه از آثار متفكران و هنرمندان دوران باستان بسيار بهره گرفت. اهميت روز افزون نظم دنيوي در فرهنگ اروپايي بازتاب نقش حاميان اشراف منشي چون لرنتو د مديچي بود. با اين حال، هنرپروري دستگاه كليسا و بلند پروازي پاپ يوليوس دو م و پاپ لئو دهم نيز نه فقط سيماي شهر روم، ‌بلكه مسير تحول هنر اروپاي را عوض كرد. در اين رهگذر، هنرمند موقعيت اجتماعي تازه‌اي بدست آورد. اگر قبلاً هنرمند در رديف صنعتگر ماهر جاي داشت، اكنون او را چون انساني والا و برخوردار از موهبت نبوغ،‌ مي‌ستودند. جامعه‌ي رنسانس علاوه بر ستايش الهام هنري، ‌مفهوم انسان جامع– چيره دست در همه هنرها، ‌مطلع از آثار كلاسيك،‌ و خبره در علم، ‌مهندسي، و حتي فنون نظامي- را به عنوان كمال مطلوب خود پذيرفت. آثار پژوهندگان انسان‌گرا خصلت فرهنگ ادبي اروپايي را تغيير داد. پترارك- نخستين نويسنده‌ي انسان‌گرا به مدد قواعد درست صرف و نحو زبان لاتيني و يوناني و نثر فاضلانه‌ي ساختگي، شيوه‌ي ادبي منسجمي ‌را پي‌افكند. متفكراني چون اراسموس به كار تصحيح متون كلاسيك و پيرايش كتاب مقدس پرداختند. اغلب آثار افلاطون باز شناخته شد،‌و تاثيري تازه بر انديشه‌ي زماني گذاشت. در نقاشي و مجسمه‌سازي، ‌استاداني چون جتو، ‌مازاتچو، ‌دناتو، ‌سلوتر، ‌لئوناردو داوينچي،‌ ميكلانژ و تيسين زبان بصري تازه‌اي را بنياد نهادند كه در آن- همچون هنر كلاسيك باستان- پيكر و كنش آدمي‌ مهمترين وسيله‌ي بيان مقصود هنرمند بود، توجه روز افزون به كالبد شناسي و تكميل قواعد پرسپكتيو، ‌پويايي پيكره‌ها و حضور وزين شان در فضاي يكپارچه‌ي تصويري يا حالت ايستادن راحت و مطمئن شان در مكاني محسوس را تامين كرد. اگر فضاي پرسپكتيوي عبارت بود از بازنمايي واقعيت به مدد ساختار مركب تراز‌هاي متناسب، ‌به همان گونه نيز پيكر آدمي‌كه به طرزي آرماني اين فضا را اشغال مي‌كرد، ‌بر حسب مجموع روابط اندازه‌ها (نظام تناسبات) شكل گرفت. "دورر" از جمله هنرمنداني بود كه نظيريه‌ي تناسبات كالبد آدمي ‌را تحت ضابطه آورد.

در رنسانس، ‌همچنين، تحولي سريع در وسايل و اسلوبهاي هنري رخ داد. اسلوب رنگ روغني جاي تمپرا را گرفت. "لعاب‌رنگ‌كاري" تجسم گرمي ‌و طراوت پوست و گوشت را در نقاشي امكان‌پذير كرد،‌فضاي تصوير را ژرف‌تر نموده، ‌و سايه پردازي رنگي را تنوع بخشيد. با كاربرد اسلوب جديد، ‌ضرورتاً استفاده از بوم پارچه‌يي به جاي بوم تخته‌اي معمول شد. در تحول هنر رنسانس- از مرحله‌ي آغازين تا مرحله‌ي اوج- روندي صعودي از طبيعت‌گرايي به سوي كلاسيك گرايي را مي‌توان باز شناخت. جتو بيشتر مشتاق بازنمايي واقعيت مرئي بود، حال آنكه رافائل مي‌كوشيد به منظم‌ترين صور طبيعت دست يابد. در واقع هنرمندان رنسانس از طريق تقليد صور طبيعي، و گرد آوري و تلفيق عناصر زيبايي آن،‌ به تدريج قالب كلاسيك خاص زمان خود را ساختند. بدين ترتيب، رنسانس در جريان بازشناسي هنر كلاسيك باستان تفسيري تازه از اصول كلاسيكي ارائه كرد، كه‌ يك الگوي آرماني جديد را پديد آورد. تا مرحله‌ي اوج رنسانس، مسايل مربوط به بازنمايي طبيعت حل شد؛ و دانشي وسيع مشتمل بر روش‌هاي ژرفا نمايي، كالبدشناسي،‌ برجسته نمايي، تناسبات و غيره فراهم آمد. هنرمندان نسل بعد بجاي آنكه پژوهش در طبيعت را ادامه دهند، آثار متاخر ميكلانژ را سرمشق خود قرار دادند. اين رويكرد به معناي پايان روند كلاسيك گرايي رنسانس و آغاز جنبشي بود كه "منريسم" نام گرفت. در عصر رنسانس عقايد "اومانيسمي" ‌يا فلسفه‌ي انسان گرايانه شكل گرفته بود. "آلبرتي" معمار و موسيقيدان و نقاش اومانيست اين عهد از پايه‌گذاران رنسانس ايتاليا بود كه در شناساندن معماري روم باستان سعي وافر داشت. كاخ روچلاي فلورانس و كليساي سنت آندرئا در شهر مانتوآ و نماي كليساي سانت ماريانولا از آثار اوست كه از سبك كلاسيك خاصي برخوردار مي‌باشد. يكي از معماراني كه طرح‌هاي نو را در ساختن كاخ‌ها به كار برده "ميكه لوتو" معمار محبوب خانواده‌ي مديچي است؛ او ماموريت يافت كه كاخ مديچي ريكاردي را بسازد كه امروز در شمار آثار ارزشمند فلورانس قرار دارد. در نيمه‌ي دوم قرن شانزدهم نيز معماراني بودند كه از راه نوشته‌ها و همچنين كارهاي معماري خود تاثير بسياري روي معماري اين سده گذاشتند كه دامنه‌ي آن در ساير ممالك اروپايي گسترش يافت. از جمله آندره پالاديو كه اثرش به نام چهار كتاب معماري،‌ قوانين خود را براي نسبت‌هاي بناها برجاي گذاشت،‌اين كتاب‌ها براي انگلستان و پس از آن براي امريكا به صورت مرجع معماري در آمدند. دومين معمار بزرگ اواخر سده‌ي شانزدهم جياكومو و نييولا كه به فعاليت دقيق و علمي‌گرايش داشت و در راه پر پيچ و خم معماري دائماً در پي دست يابي به نو آوري‌هاي جالب بود. كليساي "جو" در روم از دستاوردهاي اوست كه در تاريخ معماري سبك باروك حكم يك الگو را دارد. چرا كه در طرح خود مقداري از آزادي‌هاي سبك باروك را نشان مي‌دهد.
گوتيك پسين
نهضت رنسانس اندك زماني پس از سال 1400 آغاز شد. ليكن در مورد نقاشي به موجب سنتي قديمي‌تر نهضت جديد با هنر جوتو شروع گرديد. در واقع رنسانس نقاشي در حدود سال 1300 به ظهور رسيده است، يعني يك نسل پيش از پترارك. ضمناً خود جوتو هرگز گذشته را به عنوان عصر تاريكي طرد نكرد، چرا كه دو منبع اصلي شيوه‌ي شخصيتش از سنت بيزانسي و نفوذ گوتيك شمالي بوجود مي‌آمد. براي پيشروي به آن سوي مرز واقع نمايي معمول در نقاشي گوتيك انقلاب دوميني لازم بود كه در زمان واحد، ‌يعني حدود سال 1420، ‌و به طور مستقل در فلورانس و فلاندر ("زمين‌هاي پست") به وقوع پيوست. دو رويداد همزمان در حال وقوع بود كه در عين حال از كليه جهات ديگر با هم اختلاف بارز داشتند. انقلاب فلورانسي يا جنوبي كه همان رنسانس پيشين است شامل معماري و پيكرتراشي، و نقاشي مي‌شد. اما انقلاب شمالي كه در ناحيه‌ي فلاندر بوجود آمد،‌ كه بيشتر در شيوه‌ي نقاشان شمالي ايجاد شد،‌ گوتيك پسين نام گرفته است. نخستين مرحله و شايد برجسته‌ترين مراحل انقلاب هنرهاي تصويري در فلاندر توسط استاد فلمال ايجاد شد كه براي محجر محراب كليساي فلمال ساخته شده بود. يكي ديگر از بزرگترين آثار باقي مانده از مكتب فلاندري پيشين، قاب تزئيني محجر محراب‌گان مي‌باشد كه نوشته‌ي روي نقاشي آن حاكي از آن است كه ‌اين اثر توسط هوبرت شروع شده و در سال 1432 به دست يان پايان يافته است. طي ربع آخر قرن پانزدهم در فلاندر هيچ نقاشي كه قابل مقايسه با هوگووان در گوس باشد به ظهور نرسيد؛ بلكه در آن زمان ناحيه شمالي "زمين‌هاي پست" يعني هلند مهد پرورش نقاشاني مبتكر واقع شد. در اين دوران، اسلوب‌هاي تكامل يافته در چاپ تصاوير و كتاب‌ها رواج يافت. نخستين كتاب‌هاي چاپ شده به معناي امروزي كمي‌ پس از سال 1450 در ناحيه‌ي راين آلمان منتشر گرديد. بدين ترتيب،‌ ديگر نمي‌توان چنانچه قبلاً شهرت داشت حق تقدم را با كتاب مقدس معروفي كه توسط يوهان گوتنبرگ در ماينس به چاپ رسيده بود دانست. فن جديد چاپ در سراسر اروپا متداول گرديد و به صورت صنعتي درآمد كه عميق‌ترين اثر را در تمدن مغرب زمين بر جاگذاشت. حتي برخي از مورخان پيدايي چاپ را حد فاصل ميان قرون وسطا و دوره‌ي جديد مي‌دانند. اما چاپ تصاوير نيز به همان اندازه مهم بود، زيرا بدون آنها كتاب چاپ شده نمي‌توانست با آن سرعت و كمال جاي نسخه‌هاي خطي و مصور قرون وسطا را بگيرد. در واقع جنبه‌هاي تصويري و ادبي صنعت چاپ از همان آغاز كار به هم پيوسته بود. فكر منتقل ساختن طرح‌ها مصور از سطح لوحه‌هاي چوبي برروي كاغذ ظاهراً در انتهاي قرن چهاردهم توسط اروپاييان به جامه‌ي عمل درآيد. بسياري از قديمي‌ترين نمونه‌هاي باقيمانده از اين گونه چاپ كه بوسيله‌ي كنده‌كاري بر روي چوب اجرا مي‌شد آلماني، و برخي ديگر فلاندري است و نيز فرانسوي.
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